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قدیمــی گفت اینها چه کســی هســتند، 
من اینها را نمی شناسم. علی اشکانی و 

مسعود هاشم زاده را معرفی کن. 
بــا همیــن نفراتــی کــه بــرای حضــور 
آنهــا  روی  نشــدند  حاضــر  لیــگ  در 
ســرمایه گذاری کنند، کار جلو رفت تا 

رسید به موفقیت در لندن.
هر ســال بهتــر از ســال قبــل بودیم. 
تاکیــد می کنــم که این موفقیــت، تیمی 

بود و فقط به من ربط نداشت.
شــما قبل از اینکه بــه المپیک بروید، 
گفتیــد کــه در دفتــری نوشــته بودیــد 
کــه چنــد مــدال در المپیــک کســب 

می کنید. چند مدال را نوشتید؟ 
چهار طلا و یک نقره 

پنج مدال در شش وزن؟
نوشــته ی من اشــتباه بود، باید شش 

مدال می گرفتیم اما نشد.
روی کدام نفرات حساب کرده بودید؟

سعید باید طلا می گرفت، چون من 
هنــوز هم اعتقاد دارم کــه تصمیم داور 
درســت نبــود و حبیــب هــم بایــد نقره 
می گرفت و البته بشیر هم باید با مدال 
برمی گشــت. گاهی هم مصاحبه کردم 
و گفتم که باید شــش مدال بگیریم، اما 
می گفتند دیوانه شــده اســت. در داخل 
قبــول نداشــتند کــه چنیــن اتفاقــی رخ 
می دهــد امــا در بیــرون از ایــران، رومن 
ولاســوف برایم نوشــت که مربی بزرگی 
هســتید و کار بزرگــی را انجــام دادید که 
تاریخــی بود، ولی بایــد چهار مدال طلا 
می گرفتیــد. طــلا برای ســعید بــود، اما 

داوران اجازه ندادند. 
هــم  لنــدن  بــه  تیــم  اعــزام  از  قبــل 
حاشــیه های زیادی برای تیم شــما به 

وجود آمد. 
بله، انتخاب ما حبیب بود که همین 
باعث شد طالب قهر کند و اردو را ترک 

کرد. 
اما بعد حبیب مصدوم شد. 

حبیب ســهمیه گرفته بود و از طالب 
یک قــدم جلوتر بود. یک روز در اتاق ام 
نشســته بودم کــه طالب وارد اتاق شــد 
و بــا صــدای بلنــد گفــت تکلیــف مــا را 
روشــن کنیــد. توضیح دادم کــه با توجه 
بــه ســهمیه گرفتــن حبیب اخلاقــی، او 
یک قدم از تو جلوتر اســت اما هنوز زود 
اســت کــه بخواهیــم تصمیــم بگیریم. 
طالب بعد از این گفت وگو، بدون اینکه 
مــن را خبــردار کنــد ســاک اش را جمع 
کــرد و از اردو رفــت. بعــد از چنــد روز 
حبیــب از ناحیه ی دســت آســیب دید، 
ولــی چون طالــب از اردو رفته بود دیگر 
بــه او زنــگ نــزدم. اگــر مطمئــن بــودم 
کــه طالــب در لنــدن طــلا هــم می گیرد 
بازهم به او زنگ نمی زدم، چون اردو را 
تــرک کرده بود و برایم ارزش نداشــت. 
برنامه ی من همیشــه برای رســیدن به 
موفقیت همیــن بود که رقابت به وجود 

بیاورم. 
تیــم رفــت و بــا ســه طــلای تاریخی 
برگشت که بعید اســت باز هم تکرار 

شود.
چــرا بعیــد اســت؟ شــاید در همین 

توکیو سه مدال به دست آمد.  
به این تیم امید دارید؟

اگر امید نداشتم که موفق می شوند، 

دیوانــه نبودم زن و بچــه ام را رها کنم و 
شــبانه روز در خانــه ی کشــتی بمانــم. از 
کجا معلوم این نسل بهتر از نسل قبلی 
نشــود؟ در حال ســاخت تیمی هستیم 
کــه می توانــد پنج،شــش ســال قهرمان 
جهــان شــود. نســلی را از دســت دادیم 
کــه این اســتحقاق را داشــت کــه در حد 
فاصل ســال های 2012 تا 2016 قهرمان 
جهــان شــود، امــا فقــط یکبــار در ســال 
2014 به قهرمانی جهان رسید. اما حالا 
امید دارم که این نسل جدید، جای آنها 

را بگیرد. 
خیلی ســختی کشــیدید تا به این سه 

مدال طلارسیدید.
کار کردن در تیم ملی با عشــق است 
وگرنــه به لحاظ مالی چیزی ندارد. باید 
عاشــقانه کار کرد تا به نتیجه هم رسید. 
آن سال ها با عشق کار کردیم. کار کردن 
در کشتی را دوست دارم. در لندن موقع 
برگــزاری بازی ها در حال اســتراحت در 
اتــاق بودم که شــنیدم گفتنــد بچه های 
آزادکار در حال ورود به دهکده هستند. 
کشــتی گیران  دیــدن  بــرای  به حــدی 
آزادکار ذوق کــردم که بلافاصله از روی 
تخــت بلنــد شــدم و بــه ســمت بالکــن 
دویدم که با همان ســرعت به شیشه ی 
در بالکن خوردم. به حدی ضربه شدت 
داشــت که بیهــوش شــدم. فقــط برای 

اینکه دوست داشتم بچه ها را ببینم. 
بعد از لنــدن تیم ملی کشــتی فرنگی 
بایــد قهرمــان جهــان می شــد و این، 

گفته ی شما بود.
بله، باید قهرمان می شدیم

اما شما از تیم رفته بودید.
نتیجــه ی  تیــم  و  هــرگاه مــن رفتــم 
خوبــی گرفت، فکر کردند کار خودشــان 
است. سال 2014 فقط دو ماه به جهانی 
مانــده بود که رفتم و تیــم قهرمان دنیا 
شــد؛ فکر کردنــد که ایــن قهرمانــی کار 
آنهــا بود، به همین خاطر هم در جهانی 
2015 شکســت خوردند. قبل از این هم 
در ســال 2006 تکرار شــده بــود، اما تیم 
در جهانــی 2007 نتیجــه گرفــت چــون 
هنوز تفکرات ما وجود داشــت. اما برای 
المپیــک 2008، برنامــه ی کادری که بر 
ســر کار بود حاکم شــد و نتیجــه ی آن را 

هم که همه می دانند. 

مربــی نقش ندارد، چرا این همه هزینه 
می شــود کــه بهترین مربیــان دنیا برای 

تیم ها جذب شوند؟ 
پــس چــرا ایــن موضوعــات مطــرح 

می شود؟
مفقــوده  حلقــه ی  یــک  وســط  ایــن 
و  کشــتی گیر  مدیریــت،  دارد؛  وجــود 
مربــی، امــا مربــی در این بین همیشــه 
کمتــر دیــده می شــود. مدیریت بیشــتر 
با کشــتی گیر سازگار اســت. کی روش در 
موفقیت هــای تیــم ملی فوتبــال نقش 
نداشت؟ یا ولاسکو در موفقیت والیبال 
نقش نداشــت؟ والیبال بعد از ولاســکو 
هرگــز آن تیــم ســابق نشــد. درحالی که 
بازیکنــان ا  ش هنــوز تغییــر نکــرده بود. 
اســت.  ناشــناخته  مربیــان  زحمــت 
موفقیــت، یــک زنجیــره اســت. مربیان 
سازنده هستند که می سازند و ما در تیم 
ملــی اســتفاده می کنیم، اما اگــر ما هم 
درســت اســتفاده نکنیم تمــام زحمات 
دوره ای  در  مــی رود.  بیــن  از  مربیــان 
دانشــگاه آزاد گفــت می خواهد در لیگ 
تیــم بدهد. به مــن گفتند کشــتی گیران 
را معرفــی کــن. اســم ســوریان، قاســم 
رضایــی و محمــدی را دادم، امــا بهرام 

می آمدنــد ســرتمرین و می دیــدم کــه 
چگونــه تمریــن می کنند. پیشــنهاد هم 
شــد که هدایــت تیم را برعهــده بگیرم، 
امــا خمیرمایــه ی تیم شــکل گرفته بود 

که باب میل ام نبود. 
ولی حســرت ایــن تیم هم برای شــما 

ماند. 
حســرت از این جهت کــه اینها همه 
می توانســتند طلا بگیرند، اما سوختند. 
البتــه خیلی هــای دیگــر هــم بودنــد که 
پرویــز  عکــس  خالــی  جــای  ســوختند. 
کشــتی گیران  ایــن  از  برخــی  و  زیدونــد 
در خانــه ی کشــتی خالی اســت. اینها با 
مــدال جهانــی و المپیک می توانســتند 
در بیــن ســایر بزرگان قــرار بگیرنــد. اگر 
کمــی زودتــر بــه ایــران برگشــته بــودم، 
موقــع  آن  کــه  هــم  جزینــی  رســول 
کشــتی می گرفت بــدون مــدال جهانی 

نمی رفت. 
برگردیم به روزهای خوب کشتی بعد 
از المپیــک پکــن. بــا قهــر از تیم جدا 

شدید، اما با قدرت به تیم برگشتید.
بعــد از المپیــک پکــن بــه پیشــنهاد 
یزدانی خــرم برگشــتم، کــه هــم بــرای 
خودم خوب شد و هم برای کشتی. حالا 
خیلی ها می گوینــد گلخانه ای کار کردم 
کــه هیچوقــت نفهمیدم منظورشــان از 
اینکــه گلخانــه ســاختم، چیســت. ولی 
وقتی برگشــتم به یزدانی خرم گفتم که 
اختیــار تام می خواهم. با این پیشــنهاد 
بــرای  شــرایط  و  شــد  موافقــت  مــن 

بازگشت ام فراهم شد. 
از  یکــی  شــاید 

ت  صیــا خصو
در  یزدانی خــرم 
مدیریــت  عرصــه ی 
ایــن بــود کــه وقتــی 
دیگر  می کرد،  اشتباه 
اشــتباه اش  روی 
و  نمی کــرد  اصــرار 
را  آن  بلافاصلــه 

تصحیح می کرد. 
یــک  یزدانی خــرم 

مدیــر نمونــه بــود. نــه به خاطــر اینکــه 
رییــس  ســال  هفــده  او  آورد.  را  مــن 
فدراســیون والیبــال بــود. ضمــن اینکه 
تمــام ســه مدال طــلای المپیــک لندن 
بــرای یزدانی خرم اســت. نه فقط تمام 
مــدال هایــی کــه در آن دوره به دســت 
آمد، بلکه در طــول تاریخ بی نظیر بود. 
موفقیــت کشــتی فرنگــی در بازی هــای 
آســیایی در سال 2010 خاطرتان است؟ 
بعد از بازی های آســیایی 1974 تهران، 
ایــن نتیجه بی نظیــر بود. ضمــن اینکه 
برنامه ریــزی فوق العاده ای داشــت که 
منجــر بــه ظهــور اســتعدادهایی امثال 

حسن یزدانی در سال های بعد شد. 
در ســال های اخیر بارها این موضوع 
ایــن  در  مربــی  کــه  شــده  مطــرح 

موفقیت ها نقشی نداشته است؟
نمی دانم چــرا ایــن حرف ها مطرح 
می شــود، اصــلا ریشــه ی ایــن حرف هــا 
کجاست؟ قوی تر از دوره ی رسول خادم 
نداشــتیم، امــا نتوانســت بــه موفقیــت 
برســد؛ اگر قرار بود مدیریــت به تنهایی 
نتیجــه بدهد که باید در دوره ی رســول، 
تمــام موفقیت هــا رقــم می خــورد. اگر 

هرگاه من رفتم و 
تیم نتیجه ی خوبی 

گرفت، فکر کردند کار 
خودشان است. سال 
2014 فقط دو ماه به 
جهانی مانده بود که 

رفتم و تیم قهرمان دنیا 
شد؛ فکر کردند که این 

قهرمانی کار آنها بود، 
به همین خاطر هم در 

جهانی 2015 شکست 
خوردند


